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چكيده

سفالگری در بلوچستان ايران به عنوان بخش وسيعی از استان سيستان و بلوچستان، دارای پيشينه ای پربار 
است. امروزه اين هنر ارزشمند و بومی در معدود روستاها و مراكز سفالگری اين سرزمين به شيوه ای سنتی در 
حال جريان است. اين مقاله سعی دارد با مطالعه تطبيقی سفالگری در مراكزی چون روستاهای »كَلپورگان«، 
»كوهميتَگ« و »هولنَچَکان« بلوچستان، به وجوه اشتراك، افتراق و شاخصه های مهم سفالگری اين سرزمين 
بپردازد؛ با اين هدف كه با شناخت ويژگی های سفالينه ها، به وجود تشابهات و تفاوت های احتمالی هنر آنان 
پی برده و با در نظر گرفتن ارتباط فرهنگی بين اين مراكز، زمينه های تقويت ارزش های هويتی آنان را بيابد. از 
اين رو به طرح اين سؤالات پرداخته است: 1- چه ارتباطی بين مراكز سفالگری بلوچستان شامل »كلپورگان«، 
»كوهميتگ« و »هولنچکان« وجود دارد؟ 2- شاخصه های سفالگری بومی و فعال مناطق روستايی بلوچستان 

كدام است؟
پژوهش پيش رو با استفاده از داده های گردآوری شده به صورت ميدانی و كتابخانه ای و بهره گيری از روش توصيفی 
- تحليلی و با رويکرد تطبيقی به ارزيابی و مقايسه تطبيقی اين سه منطقه توليد سفال در بلوچستان پرداخته است. با 
بررسی های انجام شده در نهايت اين نتيجه حاصل شد كه ميان سفالينه های مراكز سفالگری بلوچستان تطابقاتی وجود 
دارد؛، از جمله تشابهاتی در حوزه ساخت، فرم و نقش پردازی ديده می شود كه نشأت گرفته از فرهنگ، سرزمين و جغرافيای 
مشترك قوم بلوچ است و در كنار آن وجود افتراق جزئی ميان اين سفالينه ها وجود دارد كه ناشی از تفاوت های فردی 
سفالگران و شرايط طبيعی حاكم بر اين مراكز است؛ بنابراين سفال اين سه منطقه دارای روابط فرمی و محتوايی در ضمن 

ويژگی های منحصربه فرد هويتی است.

كليدواژه ها: سفال، سفالگری در بلوچستان ايران، كلپورگان، كوهميتَگ، هولنَچَکان

مطالعه تطبیقی سفالینه های مراکز روستایی فعال کلپورگان، کوهمیتَگ 

و هولَنچَکان در بلوچستان ایران
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مقدمه

امروزه سفالگری در بلوچستان ايران يعنی بخش مهمی 
از جنوب استان پهناور سيستان و بلوچستان تنها در سه 
روستای »كلپورگان«، »كوهميتَگ« و »هولنچَکان« رونق دارد. 
اين مراكز سفالگری، در طی قرن ها و ساليان دراز ميراث دار 
سفالگری به شيوه سنتی و كاملًا بومی در اين سرزمين بوده 
است كه در حال حاضر به دست زنان و مردان بلوچ در جريان 
است. در اين ميان سفالگری در روستای »كلپورگان« به 
صورت متمركز به دست زنان و دختران اين منطقه رونق 
گرفته است. سفالينه های روستای »كوهميتَگ« نيز به دست 
مردان و زنان اين مركز سفالگری توليد می شود و در روستای 
»هولنچَکان« توليد سفالينه ها به دست سفالگران زن در جريان 
است. اين در حالی است كه روش توليد سفالينه ها در هر 
سه مركز به صورت كاملًا ابتدايی و بومی و بدون استفاده از 
چرخ سفالگری است. اهميت موضوع و عدم منابع مکتوب و 
مستند درباره سفالگری اين مراكز ايجاب می كند تا با بررسی 
دقيق و تطبيق سفالينه ها با يکديگر به شناخت ويژگی ها و 
اين  بپردازيم. هدف در  بلوچستان  شاخصه های سفالگری 
پژوهش، بازشناسی جايگاه سفالينه های مناطق روستايی 
بلوچستان ايران در بستر مطالعات تطبيقی است. همچنين 
بررسی شاخصه های هويتی و ارتباط سفالينه ها در مراكز 
توليدشده مدنظر بوده است. از اين رو به طرح سؤالات زير 

پرداخته است. 
1- چه ارتباطی بين مراكز سفالگری بلوچستان شامل 
دارد؟  وجود  »هولنچکان«  و  »كوهميتگ«  »كلپورگان«، 
2- شاخصه های سفالگری بومی و فعال مناطق روستايی 

بلوچستان كدام است؟
در مسير پژوهش جهت پاسخگويی به پرسش های مطرح شده 
در اين مقاله، وجوه اشتراك، جهت كشف و اثبات روابط و وجوه 
افتراق، به منظور شناسايی تمايز سفالينه های بلوچستان و 
در نتيجه كشف و اثبات ارزش های هويتی سفال اين مناطق 
موردبررسی و توجه قرارگرفته است. از اين منظر دسترسی 
به شيوه ای مشترك ميان سفالگری مراكز اين سرزمين ميسر 
خواهد شد. به نظر می رسد سفالينه های اين مناطق به عنوان 
يکی از بومی ترين هنرهای قوم بلوچ در بستر جغرافيايی و 
فرهنگی مشترك توليد می شود تا جايي كه تأثير باورها و 
اعتقادات اين قوم در ساخت آثار و آرايه های به كار رفته در 
هنرشان كاملًا مشهود است. اين در حالی است كه اغلب 
سفالگران به علت پراكندگی جغرافيايی در بلوچستان كمتر 
با يکديگر در ارتباط هستند. از اين رو در مسير تحقيق، ابتدا 

به تشريح سفالگری در سه مركز شاخص روستايی بلوچستان 
پرداخته شده است و در ادامه با تطبيق داده ها با يکديگر وجوه 

ارتباطی و هويتی سفالينه ها موردتوجه قرار گرفته است.

پيشينه تحقيق

درباره سفالگری در مراكز فعال سفالگری بلوچستان تحقيق 
اندكی صورت گرفته است و در جايی مانند سفالگری روستاهای 
كوهميتَگ و هولنچکان منابع مکتوبی وجود ندارد. نظری 
)1391( در پايان نامه كارشناسی ارشد خود با نام »نشانه شناسی 
سفال معاصر كلپورگان و ساخت سراميك های كاربردی به 
روش خاتم« در مورد شيوه سفالگری و نقش و تحليل نقوش 
سفال روستايی كلپورگان به تحقيق پرداخته است؛ البته 
اين پژوهش متمركز بر سفال كلپورگان بوده و در مورد ساير 

مناطق اشاره چندانی ندارد.
شيرانی )1391( در پايان نامه كارشناسی ارشد خود با عنوان 
»بررسی انسان شناختی نقوش سفال كلپورگان« به بررسی 
انسان شناختی نقوش سفال كلپورگان می پردازد و با زمينه 
قراردادن فرهنگ بلوچستان به صورت عام و فرهنگ روستای 
كلپورگان به طور خاص معنای نقوش را تحليل می نمايد. در اين 
پژوهش كه با رويکرد انسان شناسی به حوزه سفال بلوچستان 
پرداخته نيز تمركز بر سفال كلپورگان است و نگاه تطبيقی 
صورت نپذيرفته است. سورانين )2006( در پايان نامه ای با 
عنوان »موزه زنده به عنوان حامی زنان سفالگر سنتی در يك 
روستای ايرانی« به معرفی سفال كلپورگان پرداخته و همچنين 
راهکارهايی برای چگونگی زنده نگه داشتن آن پيشنهاد داده 
است. سورانين علاوه بر اين پايان نامه، مطالعات گسترده ای در 
مورد سفالگری روستايی ايران داشته كه بخش قابل توجه آنها 
در زمان اقامت هفت ساله وی در طی دهه 1970 ميلادی در 
ايران بوده است. عظيم پور )1382( نيز در پژوهشی در مورد 
سفال كلپورگان بيشتر مجموعه ای از تصاوير مربوط به سفال 
اين منطقه و اطلاعاتی كلی در مورد آن ارائه می نمايد. همچنين 
كسرائيان )1380( در كتاب »بلوچستان« و سيد سجادی 
)1374( در كتاب »باستان شناسی و تاريخ بلوچستان« در 
مورد فرهنگ و باورهای قوم بلوچ اشاراتی داشته اند كه به عنوان 

پيشينه زمينه های اين پژوهش قابل طرح و بررسی هستند.
با مروری كه در زمينه پيشينه اين پژوهش انجام شد می توان 
به اين جمع بندی رسيد كه بيشتر پژوهش ها بر سفال روستايی 
كلپورگان متمركز شده اند و با نگرشی توصيفی - تحليلی و با 
رويکردهای مختلفی چون انسان شناسی به سفال بلوچستان 
پرداخته اند؛ اما اين پژوهش سعی دارد با رويکردی تطبيقی 
علاوه بر معرفی سه منطقه يادشده به دو بعد ارتباط و هويت در 
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رابطه با اين دو منطقه بپردازد. بنابراين نتايج اين مقاله می تواند 
از اين جنبه به عنوان نتايج اصيل و بديع مورد ارزيابی قرار گيرد.

روش تحقيق

اين پژوهش از نظر هدف می تواند در حوزه پژوهش های 
بنيادی - توسعه ای قرار بگيرد؛ زيرا انتظار می رود نتايج حاصل 
از اين پژوهش موجب توسعه مرزهای دانش در ارتباط با 
سفالينه های بلوچستان ايران گردد؛ اما از نظر روش می توان 
اين پژوهش را با روش تحليلی – توصيفی به انجام رساند. 
رويکرد اصلی در اين پژوهش يك رويکرد انسان شناسی است؛ 
بنابراين بسياری از داده ها به صورت ميدانی و از طريق مشاهده 
مشاركتی زيست بوم فرهنگی ميدان تحقيق گردآوری شده 
است. روش مصاحبه نيز از جمله روش های مهم در گردآوری 
اطلاعات اين پژوهش است. ميدانی محور بودن اين پژوهش 
هرگز پژوهشگران را از مطالعات اسنادی دور نکرده و بخشی 
از داده های اين تحقيق به همين شيوه گرداوری شده است. 
روش تحليل داده ها با توجه به ماهيت اين پژوهش روشی كيفی 
و متکی بر روش تفسيری – استدلالی است. روش انتخاب 
نمونه ها به صورت هدفمند و بر اساس اهداف تحقيق است.

در ادامه نخست با معرفی سرزمين بلوچستان ايران آغاز 
كرده و سپس به تشريح سفالگری در سه مركز فعال بلوچستان 
پرداخته، آنگاه به مقايسه داده ها و وجوه اشتراك و افتراق 

سفالينه ها پرداخته شده است )تصوير 1(.

فرهنگی  و  تاريخی  جغرافيايی،  زمينه های  مطالعه 
پژوهش

استان »سيستان و بلوچستان« كه از دو منطقه »سيستان« 
و »بلوچستان« تشکيل شده است، در جنوب شرق ايران واقع 
است كه از شمال به استان خراسان جنوبی، از غرب به استان 
كرمان و هرمزگان، از جنوب به درياي عمان و از مشرق به 
افغانستان و پاكستان محدود است. بلوچستان ايران بخش 
جنوبی اين استان، از نواحی مرز پاكستان تا ساحل  دريای 
عمان و تا اطراف شهر كرمان پراكنده است و خود به دو منطقه  
عمده شمالی )سرحد( و جنوبی )مَکران( تقسيم می شود 
)كسرائيان،1380: 2(. در اين سرزمين، دشت های وسيع و 
زمين های حاصلخيزی وجود دارد، اما همواره به دليل كمبود 
شديد آب، اين زمين ها چنان كه بايد و شايد مورد بهره برداری 
و استفاده واقع نمی شود. بيشتر محصولات كشاورزی سيستان 
و بلوچستان را غلات تشکيل می دهد )سيد سجادی، 1374: 
126(؛ بر اين اساس در مناطقی كه دسترسی به حداقلِ آب 
امکان پذير باشد، خرما كشت می شود كه يکی از اساسی ترين 
محصولات قوم بلوچ به شمار می رود. در كنار ساير توليدات 
صنايع دستی سيستان و بلوچستان، سفال سازی از دير زمان 
در اين استان رواج داشته است و دارای پيشينه ای غنی است. 
مطالعات باستان شناسی »اورل اشتين« در سال های 1933-

1932 م. در بلوچستان ايران بيان گر اين مطلب است كه در 

 تصوير 1: الگوی فرايند تحقيق به منظور برنامه ريزی از طرح مسئله تا دستيابی به نتايج حاصل از تحقيق  )نگارندگان(

 سفال روستايي بلوچستان ايران

 كوهميتگ  هولنچكان كلپورگان

هاي ساختاريجهت دستيابي به شاخصهنگاريمردممطالعه  

 نقش  فرم ساخت

هاي ارتباطي و هويتيمطالعه تطبيقي جهت دستيابي به شاخصه  

 هويت  تمايزات ارتباط  تشابهات

 نتايج حاصل از پژوهش
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نزديکی های »بمپور1 و خوراب2، دامين3، كَتوكان، دِه قاضی4، 
مولا، پيركِنار، شهردِراز«، آثار منازل و گورستان هايی موجود 
است و از اين نقاط ظروف سفالين منقوش يا ظروف سفالين 
با نقوش كنده شده به دست آمده است. مهم ترين نقوشی كه 
روی اين ظروف نقش شده عبارت است از خطوط شکسته 
و مارپيچ، يا خطوط موازی موج دار كه در ميان مثلث های 
دندانه دار در مقابل يکديگر واقع  شده اند؛ همچنين رديف های 
بز كوهی، يا شاخ های گاو وحشی كه به صورت مصنوعی نقش 
شده است. اين نوع سفال معمولاً مربوط به عصر »برنز قديم« 
است و در اينجا به منزله واسطه ای ميان تمدن های غربی 
ايران )شوش، موسيان( و تمدن های بلوچستان پاكستان )كِلی 
مِهی و شاه تمُپ5( تلقی می شود )وندن برگ، 1387: 17(.

در حال حاضر بلوچستان ايران دربردارنده مراكز فعال 
سفالگری در روستاهای »كلپورگان« از توابع شهرستان سراوان، 
»كوهميتَگ« واقع در شهرستان سرباز و »هولنچَکان« در 
شهرستان قصر قند است، )تصوير 2( كه با قدمتی ديرينه توسط 
زنان، دختران و مردان سفالگر اين روستاها به عنوان ميراث داران 

اين هنر كهن از رونق و رواج قابل توجهی برخوردار است.

سفالگری در حوزه های مطالعاتی

كلپورگان شهرستان سراوان

 سفالگری در مناطق روستايی بلوچستان، در حال حاضر 
ادامه دهنده ميراث سفالگران گذشته اين سرزمين است كه 
كم و بيش با تغييراتی منطبق بر ساختار اجتماعی و نياز های 
روزمره كاربران همسو شده است. روستای كلپورگان واقع 
در شهرستان سراوان6 به عنوان يکی از معدود بازماندگان 
مناطق روستايی سفالگری بلوچستان، امروزه نقشی پررنگ 

در پيشبرد اين هنر بومی ايفا می كند )تصوير 3(.
 حضور فعال زنان و دختران روستای كلپورگان در كار 
سفال سازی و تداوم فعاليت  آنان باعث شده است تا سفالگری 
در اين منطقه به قطب فعال سفالگری جنوب شرق كشور 
تبديل شود. زنان سفالگر كلپورگان از قدمت زياد سفالگری 
در اين روستا می گويند، اين در حالی است كه عده ای معتقدند 
»عمر سفالگری كلپورگان به سه هزار سال قبل از ميلاد 
می رسد و شايد از مناطق معدود كشور باشد كه با همان 
شيوه های سنّتی قديمی نقش پردازی و ساخت سفالينه ها، 
اينك در آنجا انجام می شود« )مهرپويا، 1368: 17 و 18(. 
گروهی ديگر، تاريخی قبل تر از اين را برای سفالگری در 
كلپورگان در نظر گرفته اند و معتقدند »در شش هزار سال 

تصوير 2. نمايش سه مركز رايج سفالگری در بلوچستان بر روي نقشه  )نگارندگان(

تصوير 3. زنان سفالگر روستای كلپورگان مشغول ساخت سفالينه ها به شيوه سنتی )نگارندگان، 1391(
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پيش از ميلاد، سفالگری در فلات ايران و آناتولی خاوری و 
شمال عراق رواج فراوان يافته بود. در جنوب شرقی ايران 
روستای كلپورگان واقع در استان سيستان و بلوچستان و در 
جنوب ايران در يکی از تاريخی ترين و باستانی ترين شهرهای 
دارای سابقه چند  اين رشته  يعنی »ميناب«  اين مناطق 
هزارساله می باشد« )سرلك، 1386: 3(. جی كِلاك )1355: 
41( نيز به چند كانون مهم پيدايش سفالگری اشاره می كند 
كه عبارت اند از درّه مکزيك، مناطق سرخپوستان آمريکای 
شمالی، شمال  تايلند، بخش هايی از آفريقای شرقی و در ايران 
)بلوچستان، كردستان و گيلان( كه در اين ميان قديمی ترين 
مناطق سه گانه ظهور سفالگری عبارت اند از شمال تايلند، 

بلوچستان و ژاپن كه همواره موردتوجه بوده اند.
در مجموع آنچه مهم به نظر می رسد، رونق و رواج سفالگری 
در بخشی از سرزمين بلوچستان، به شيوه خاص جوامع ابتدايی 
است. نوع خاص سفال ساده توليدشده در روستای كلپورگان، 
از نظر شکل و رنگ دارای اهميت است. هم چنين تثبيت 
روش های سنتی توليد و تداوم آن و استفاده از نقوش ساده 
هندسی كه در نگاه اول ابتدايی به نظر می رسد، اما از ساختار 
بصری قوی، بعد زيبايی شناختی و مفاهيم غنی برخوردار است؛ 
از جمله شاخصه های مهم سفال اين منطقه به شمار می آيد. 
شاخصه  مهم ديگری كه سفالگری در كلپورگان را به عنوان 
موزه زنده سفالگری ايران مطرح كرده است7؛ هنرمندان زن 
اين خطه هستند كه به حق پاسداران فرهنگی خوبی بوده اند.

 زنان هنرمند اين روستا اعتقاد دارند بايد از فرم های ساده 
و نقوش هندسی تجريدی در نقش اندازی بهره گيرند كه 
گذشتگان نيز از آنها استفاده می كردند. به نوعی سفالگران 
اين منطقه تأكيد دارند از شيوه ساخت و نوع نقش اندازی 
گذشتگان اين روستا بايد استفاده  كنند. اين به معنای تقليد 
كوركورانه از سفالگران پيشين و عدم خلاقيت نيست بلکه 
به نوعی اعتقاد به باوری عميق در انتخاب نقوش و شيوه 
 ساخت در ميان سفالگران كلپورگان است و زنان اين روستا 
با ايجاد تركيب بندی های اصولی در نقوش، خلاقيت خويش 
را به نمايش می گذارند. هم چنين در گذشته بعضی از ظروف 
كاربرد آئيني داشته است و با ورود اسلام و روند تغييرات 
و الگوهاي اجتماعي فرهنگي، كاربرد آن با اعتقادات جديد 
تطبيق يافته است8. همچنين فرم های كروی، استوانه ای، 
ايستاده و تخت بيش ترين نمايش را در اين سفالينه ها دارد 
و بنا بر نوع كاربرد محصولات، ماهيت هندسی آنان تغيير 
می كند و اندازه ای متفاوت به خودش می گيرد. سفالينه های 
كلپورگان در وهله اول جهت مصارف زندگی روزمره  آنان 
طراحی و ساخته می شود؛ از اين رو انواع فرم های رايج شامل 

موارد زير است: قندان )كَندان(، اسپنددان )سوچَکی(، خمره 
)حُمب(، پارچ )جَك(، ليوان )گَدو(، ظرف ماست بندی، ظرف 
نگهداری نان )گِليپی(، گلاب پاش، پارچ دكوری )بارگوت(، 
خميردان )سرپوش(، گلدان )گُلجا(، قليان )چَليم(، سرقليان 
)سرچَليم(، كاسه )كَپَل(، آفتابه )ديم شودی(، كوزه )كوز(، پارچ 
لبه گرد )بزدوش(، ديگ، تغُار )كُلو(، سينی، قوری، بشقاب و 
شتر )هُشتِر( كه در ادامه به معرفی آنها پرداخته خواهد شد.

كوهميتَگ شهرستان سرباز
روستای »كوهميتَگ« در قسمت شمال غربی شهر »راسك« 
مركزيت شهرستان سرباز قرار دارد. در كوهميتگ نيز به مانند 
ساير روستاها و مناطق بلوچستان توليد صنايع دستی بومی كه 
در جهت تأمين نيازهای قوم بلوچ صورت می گيرد، برگرفته از 
فرهنگ و شرايط خاص جغرافيايی آنان است. آنچه امروز به 
عنوان هنر سفالگری در روستای »كوهميتَگ« مطرح است، 
بی شك ميراثی ارزشمند به جا مانده از نسل های گذشته اين 
سرزمين به شمار می آيد. در كنار سفالگری در روستاهای 
كَلپورگان و هولنَچَکان، از هنر دست مردان و زنان سفالگر 
روستای كوهميتَگ بايد به عنوان تداوم گر سفالگری قوم بلوچ 
در عصر حاضر نام برد. »عبدالرحمن ناصری نژاد«9 به نقل از 
پدرش »لال محمد« بيان می كند كه سفالگری اين روستا 
نسل به نسل از گذشتگان به ارث رسيده و روايتی از پدرش را 
سند قرار می دهد كه احتمالاً در دوره ای يکی از اجدادشان از 
شهرستان »ميناب« به اين منطقه سفر كرده و پس از ديدن 
شرايط مناسب سفالگری در كنار ساير سفالگران به ترويج 
اين هنر پرداخته است. او همچنين به نقل از پدرش عنوان 
می كند در چند دهه پيش سفالگران اين روستا بعضی اوقات 
برای سفالگری به اطراف ايرانشهر و بمپور و نواحی اطراف آن 
سفر می كردند؛ تا با سفالگری در محل، بخشی از نياز افراد آن 
منطقه به سفال را تأمين نمايند. امروزه سفالگری در روستای 
كوهميتَگ دارای ويژگی های مهمی چون اصالت فرم، ساخت 
و تزيينات است؛ كه در كنار اينها حفظ جنبه كاربردی از 
ديگر ويژگی های مهم اين مصنوعات به شمار می آيد. ويژگی 
مهمی كه سفالگری اين روستا را پررنگ می كند، نقش مهم 
سفالگران مرد در كنار سفالگران زن است. آنچه امروزه به 
عنوان سفالگری در روستای كوهميتَگ مطرح است احياء 
هنری است كه در سال های نه چندان دور به دست زنان و 
مردان سفالگر اين روستا در جريان بوده است. توليد سفالينه ها 
در اين روستا به صورت كاملًا ابتدايی و بدون استفاده از چرخ 
سفالگری صورت می گيرد. از جمله ويژگی های بارز و قابل توجه 
سفالگری در روستای كوهميتَگ، روش ابتدايی كوره كردن 
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سفالينه هاست كه عبارت است از: حفر گودالی به اندازه نيم 
تا يك  متر و انباشتن سفالينه ها درون آن و در نهايت پخت 
مصنوعات سفالی با هيزم تنه و شاخ و برگ درختان نخل كه 
در نوع خود بی نظير است. »عبدالله دهقانی فجر« از سفالگران 
روستا اين شيوه كوره و پخت سفالينه ها را تداوم شيوه كوره ها 
در گذشته اين روستا می داند كه با شرايط محيطی و طبيعی 
منطقه سازگار است و به علت سهولت، در صورت نياز می توان 
در هر مکانی با برپايی كوره های سيار به تسهيل كار پخت 
سفالينه ها كمك كرد10. از سويی استفاده از مواد اوليه و 
تأمين آن از محل و منطقه، سفالگری روستا را به بومی ترين 
هنر اين سرزمين تبديل كرده است. انواع توليدات سفالی 
روستای كوهميتَگ شامل موارد زير است: ديز، كاسَك )كاسه 
كوچك(، كوزه، چليم )قليان(، سرچليم، كُلوّ )قلَّك(، جك 
)پارچ(، عود سوچ )اسپند دودكن(، كندان )قندان(، گلاس 
)ليوان(، گلدان، هيران )بشقاب(، حُمب )خمره(، شيلانچ )ظرف 
كشك ساب(، جَك )پارچ(، گَدو )ليوان(، كَپَل )كاسه(، كُلِّيو 

)مجسمه پرنده(، هُشتِر، قوچ كوهی و امثال آن.

هولنچكان شهرستان قصر قند
روستای »هولنَچَکان« كه به عنوان يکی از دهستان های 
شهرستان قصر قند نيز تعيين شده است، در فاصله تقريبی 
دو و نيم كيلومتری و در شمال شهر »قصر قند« واقع گرديده 
است. سفالگری در روستای هولنچَکان به مانند سفالگری ساير 
مناطق بلوچستان يعنی روستای كلپورگان و روستای كوهميتَگ، 
ميراث بازمانده سفالگران پيشين اين مناطق است. به طور قطع 
نمی توان تاريخ دقيقی برای سفالگری در اين روستا قائل شد؛ امّا 
آنچه قابل اعتناست توليد سفالينه هايی منطبق با نيازهای مردم 
اين منطقه است كه در نهايت سادگی و زيبايی، بخش زيادی 

از نياز مردم اين روستا و ساير مناطق همجوار به مصنوعات 
سفالی را تأمين كرده است. دور از ذهن نيست سفالگران اين 
روستا در دوره ای از محلی ديگر به اين روستا مهاجرت كرده 
باشند، يا قبل از آن نيز سفالگری در پهنه اين روستا و مناطق 
همجوار در جريان بوده است. شواهد نشان می دهد سفالگری 
روستای هولنچکان دست كم در 200 سال گذشته توسط زنانی 
از طايفه رئيسی رواج داشته است. قبل از آن نيز سفالگری اين 
منطقه به روش سنتی خود توسط زنان و سفالگران بلوچ در 
جريان بوده است. نوع سفالگری اين منطقه شبيه به سفالگری 
روستای كلپورگان و روستای كوهميتَگ است. رنگ سفالينه ها، 
فرم سفالينه ها و نقوش آن تا حد زيادی از يکديگر تبعيت 
می كند. شيوه  سفالگری، ابتدايی، دست ساز و بدون استفاده 
از چرخ سفالگری است. شيوه كوره كردن سفالينه ها نيز شبيه 
به كوره های روباز روستای كوهميتَگ است. اين نوع كوره ها 
همان طور كه اشاره شد، جزو ابتدايی ترين كوره های بشر برای 
پخت سفالينه هاست كه در اين مناطق بلوچستان تداوم يافته 
و امروزه در كنار ساير ويژگی های منحصربه فرد اين سفالينه ها 
يکی از بومی ترين و سنتی ترين هنرهای اين منطقه را به نمايش 
گذاشته است. نکته بارز ديگر در سفالينه های هولنچکان نقش 
پررنگ زنان در توليد و پخت سفالينه هاست كه يك بار ديگر 
نقش تعيين كننده زنان در توليد اين مصنوعات را نشان می دهد. 
از موارد قابل ذكر ديگر در سفالينه های هولنچکان ارتباط اين 
محصولات با مخاطبان آن است كه همواره مطابق با نيازهای 
آنان پيش رفته است. خواندن آواها و زمزمه كردن اشعار با 
موسيقی خاص بلوچ توسط زنان سفالگر اين منطقه حين كار 
كردن از ويژگی های ديگر سفالگران روستای هولنچکان به 

شمار می آيد )تصوير 4(.

 تصوير 4. سفالگران در حال ساخت. به ترتيب از راست به چپ، كلپورگان، هولنچکان، كوهميتگ  )نگارندگان، 1391(
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انواع فرم های رايج سفالی روستای هولنچکان شامل موارد 
زير است: ديز، كاسَك )كاسه كوچك(، كوزه - چليم )قليان(، 
سرچليم، جك )پارچ(، عود سوچ يا بوسوچ )اسپند دودكن(، 
كندان )قندان(، گلاس )ليوان(، گلدان، سينی، حُمب )خمره(، 
جَك )پارچ(، گَدو )ليوان(، كَپَل )كاسه(، هُشتِر )شتر(، قوچ 
كوهی، اسب و امثال آن. به مانند ساير مناطق، توليدات 
نياز  با  اين روستا نيز در مرحله اول كاربردی و متناسب 
مردم منطقه است، در مرحله دوم سفالگر سعی دارد تا اين 

سفالينه ها زيبا نيز باشند.

تحليل تطبيقی در سه حوزه مطالعاتی

در راستای اهداف اين پژوهش لازم است ابتدا فرايند تحقيق 
مطابق نيازهای پژوهش تبيين گردد تا بتوان بر اساس اين فرايند 
به نتايج مطلوب دست يافت. در مطالعات مردم نگاری سفال 
بلوچستان در سه مركز روستايی »كلپورگان«، »كوهميتَگ« 
و »هولنچکان« كه به صورت ميدانی انجام شد، نوعی روابط 
درونی و بيرونی بين اين سه مركز رديابی شد )جداول 1 و 
2(. به نظر می رسيد اين مناطق با توجه به اشتراكات اقليمی 
و فرهنگی روابطی تنگاتنگ با يکديگر داشته باشند كه اين 
روابط به صورت عينی خود را در ساحت های ساخت، فرم و 
نقش نشان می دهد. اين روابط را می توان به عنوان اشتراكات 
ساختاری ياد كرد؛ به عبارت ديگر نوعی ساختار واحد در 
ساحت عينيات در اين سه منطقه قابل رديابی و بررسی است.

وجه دوم اين مطالعه به نوعی به تمايز در سفال هر منطقه 
توجه دارد؛ يعنی روابط موجب يکسانی محض محصولات 
نشده است، بلکه نوعی ساختار واحد در كنار ويژگی های 
فردی هر بخش را نشان می دهد. با وجود اين ساختار واحد 
می توان تمايزاتی را مشاهده نمود كه نشان دهنده ويژگی های 
خاص و يا به عبارتی عناصر هويتی سفال هر منطقه است؛ 
بنابراين مفهوم مهمی تحت عنوان هويت شکل می گيرد. هويت 
سرچشمه  معناسازی براي افراد است و شامل پديده هايي 
است كه موجب تمايز يك فرد يا گروه از ديگر افراد يا گروه ها 
می شود. اسپيواك )1993: 164( معتقد است كه هويت عبارت 
از يك متن و يك هزارتوی اجتماعي و نشانه شناختي است كه 
بي نهايت حواشي دارد و فرد را راهي به همه اين حواشي نيست 
و كاستل )1998: 22( معتقد است كه هويت ها نظام هايي 
بين اجزاي نظام،  اجتماعي -  نشانه شناختي هستند كه 
همبستگي ايجاد مي كنند و اساس آنها بر نوعي تقابل سازی 
استوار شده است. در جريان هويت، فرد خويشتن را مي شناسد 
و معناسازی مي كند. اين معنا بر مبناي شاخصه ها و مؤلفه هاي 
اجتماعي شکل مي گيرد و از ساير معناهاي اجتماعي متمايز 

مي شود. مسئله هويت زماني معنا پيدا مي كند كه غيريت 
نيز وجود داشته باشد. زماني ايراني بودن معنا دارد كه غير 
ايرانی نيز وجود داشته باشد. به عبارت ساده تر هويت زماني 
معنا مي يابد كه ديگري نيز حضورداشته باشد. در اين مطالعه 
مراد از هويت، وجه تمايز سفال يك منطقه از منطقه ای ديگر 
است كه می تواند بازنمايی فرهنگ يك منطقه باشد. به بيان 
ديگر هويت سفال هر كدام از مناطق يادشده می تواند بيانگر 
هويت فرهنگی آن مناطق باشد؛ اما در اين پژوهش رسيدن 
به هويت فرهنگی در لايه های مستتر و درونی تحليل ها وجود 
دارد و هدف اصلی بيان هويت بيرونی و آشکار سفال هر منطقه 
است؛ يعنی تفاوت هايی كه سفال هر منطقه را در شاخصه هايی 
منحصربه فرد می كند و بر اساس همين شاخصه ها می توان 

سفال هر منطقه را از ساير مناطق متمايز نمود.
پايبندی سفالگران به اصالت های فرم، ساخت و نقش 
باعث شده است تا يکی از اصيل ترين شيوه های سفالگری در 
پيوند با گذشته را شاهد باشيم؛ بنابراين سه شاخصه اصلی 
اين تطبيق جهت كشف روابط و هويت ها، مؤلفه های ساخت، 
نقش و فرم است. بر اين اساس می توا ن الگوی نظری اين 
 تحقيق را در دو ساحت كلی مرحله اول شامل مطالعات 
مردم نگاری جهت دستيابی به شاخصه ها و مرحله دوم بررسی 
تطبيقی- انسان شناسی جهت دستيابی به الگوی روابط و 

تمايزات در نظر گرفت )تصوير 1(.

مطالعه شاخصه تطبيقی شيوه ساخت سفالينه ها

شيوه ساخت و عمل آوری خاك در سه مركز سفالگری 
ذكرشده شباهت زيادی با يکديگر دارد؛ در عين حال تفاوت های 
جزئی نيز در سفالگری اين مناطق قابل مشاهده است. در خصوص 
وجوه اشتراك و افتراق اين سفالينه ها پس از بررسی های 
انجام شده می توان بيان كرد اين شباهت ها و تفاوت ها و دلايل 

آنها در عوامل زير خلاصه می شوند.

1- شاخصه های ارتباط
الف( تأمين مواد اوليه و خاك موردنياز در هر سه مركز 
سفالگری به صورت بوم آورد است و از منطقه تأمين می شود؛ 
از اين رو می توان بيان كرد كه سفالگری در اين مناطق از بومی 

ترين هنرهای بلوچ است. در بلوچستان و مناطق سفالگری 
بيان شده، همواره خاك مناسب، فراوان است. اين امر باعث 
شکل گيری سفالگری در منطقه شده است، زيرا كه ساخت 
ارتباطی  با يکديگر  اوليه  سفال و در دسترس بودن مواد 

تنگاتنگ دارد.
ب( عمل آوری خاك و ساخت گل سفالگری در هر سه 
مركز مشابه يکديگر است. در هر سه مركز به شيوه كاملًا 
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هولنچكانكوهميتَگكلپورگانكاربردرديف

پارچ1

ظرف نگهداری 2
مواد غذايی

گلدان و پارچ3

كاسه و بشقاب4

اسباب بازی5

 )نگارندگان(

جدول 1. نمونه های تصويری فرم سفالينه های سه مركز
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بنيان رديف
هولنچکانكوهميتگكلپورگانهندسی

1
دايره و 

نقطه

-لوزی2

مثلث3

-

-

انواع 4
خطوط

 )نگارندگان(

جدول 2. انواع آرايه های به كار رفته در سفالينه های سه مركز
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بومی و بدون استفاده از چرخ سفالگری به توليد می پردازند 
و اين به علت آن است كه سفالگران هر سه منطقه شيوه های 
سفالگری را نسل به نسل از اجداد خود آموخته اند و تکيه 
بر اصالت روش دارند؛ از اين رو به نظر می رسد، اين شيوه 
سفالگری در گذشته های دور در سرزمين بلوچستان در ميان 
سفالگران رايج بوده است؛ بنابراين هنر سفالگری امروزه در 

اين سه مركز به صورت مشابه يکديگر رايج است.
ج( ساخت سفالينه ها در هر سه مركز به صورت دستی و با 
استفاده از ابزار ساده و ابتدايی صورت می گيرد. در واقع از دو 
تکه سفال مدور يا سنگ ساده برای زير كار و حركت سفالينه  
استفاده می شود كه ساخت را در اين مراكز خاص كرده است، 
چراكه سفالگران در كنار شيوه ساخت، چگونگی تهيه ابزار 
ساخت را نيز از اجدادشان آموخته اند. اين ابزار در هركجا در 
دسترس است و در سفالگری اين مراكز يکی از عواملی است 

كه در بومی بودن سفالينه ها تأثير به سزايی دارد.
د( رنگ سفالينه ها در هر سه مركز قبل از پخت، خاكستری 
و مايل به نخودی است و پس از پخت به صورت قرمزرنگ 
در می آيد. دليل قرمزی رنگ بدنه سفالينه ها پس از پخت 
وجود اكسيد آهن در خاك منطقه است. سفالگران بلوچ به 

رنگ قرمز سفالينه ها نگاه آيينی دارند11.
ه( نقش اندازی در هر سه مركز سفالگری قبل از پخت بر 
روی سفالينه ها صورت می گيرد. اين كار به دليل قابليت های 
خاك منطقه از جمله چسبندگی آن است. همچنين استفاده 
از اكسيد منگنز و اكسيد آهن نيز اين كار را ممکن كرده است. 
استفاده كردن از اين اكسيدها قبل از پخت، ثبات خوبی بر روی 
بدنه ايجاد می كند و نيازی به پخت مجدد ندارد. اين شيوه 
به نوعی شبيه نقاشی با گلابه های رنگی بر روی سفالينه های 

پيش از تاريخ است.
و( در هر سه مركز سفالگری، سفالينه ها فاقد لعاب هستند. 
فاقد لعاب بودن سفالينه های سه مركز می تواند از يك سو عدم 
نياز به لعاب زنی در سفالينه های اين منطقه را نشان دهد و از 
سويی ديگر می تواند به دليل نداشتن دانش لعاب و مواد اوليه 
موردنياز برای ساخت لعاب از سوی سفالگران اين مناطق باشد.

2- شاخصه های هويت
در مورد تفاوت ها و وجوه تمايز كه منجر به شکل گيری 
هويت سفالينه های اين سه منطقه می شود، پس از بررسی های 

انجام شده پنج مورد اساسی به شرح زير مشخص شد:
الف( در سفالگری روستای كلپورگان و هولنچکان تنها 
زنان سازنده سفالينه ها هستند، ولی در سفالگری كوهميتَگ 
مردان نيز به هنر سفالگری مشغول اند. بر اين اساس برخی از 
صاحب نظران فرضيه ای مطرح می كنند كه اولين سفالگران در 
تاريخ شايد زنان باشند. در سرزمين بلوچستان نيز زنان همواره 
در كار سفالگری اند اما اين دليلی نمی شود كه مردان نقشی 
در توليد نداشته اند. امروزه با آن كه در كلپورگان و هولنچکان 
بيشتر زنان در كار توليد سفال اشتغال دارند اما در كوهميتَگ 
شاهد هستيم در كنار زنان، مردان نيز سفالگری می كنند كه 

آنان از مادرانشان آموزش ديده اند.
ب( در سفالگری روستای كلپورگان و كوهميتَگ از شیء 
سفالی مدوری به نام »بونو« برای زير كار استفاده می كنند 
در حالی كه در هولنچکان به جای آن از تکه سنگی صاف 
استفاده می شود. به نظر می رسد ابزار اوليه در تاريخ سنگی 
بوده و در هولنچکان شيوه ابتدايی تر سفالگری را به نمايش 
ما در كلپورگان و كوهميتَگ ابزار توسعه  گذاشته است؛ ا
پيدا كرده است ولی به طور كلی ابزار، ابتدايی و بوم آورد 

است )تصوير 5(.
ج( در نقش اندازی بر روی سفالينه ها در كلپورگان از اكسيد 
منگنز استفاده می شود، ولی در كوهميتَگ و هولنچکان از اكسيد 
آهن استفاده می شود. از آنجا كه بوم آورد بودن از ويژگی های 
سفالگری در مناطق بلوچستان است، وجود اكسيد منگنز لازم 
در نزديکی روستای كلپورگان باعث شده تا سفالگران از آن 
استفاده كنند و از سويی سفالگران كوهميتَگ و هولنچکان 
دسترسی آسان تری به اكسيد آهنی دارند كه به فراوانی در 

نزديکی محل اقامتشان وجود دارد.
د( كوره پخت در كلپورگان توسعه پيدا كرده است و از 
حالت سنتی و روباز آن خارج شده و در داخل ساختمان در 
فضايی بسته قرار گرفته و سوخت آن نفت كوره است. تغيير 

تصوير 5. بونو در سفالگری. از راست به چپ، هولنچکان، كوهميتگ، كلپورگان  )نگارندگان، 1391(
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شکل كوره در كلپورگان با حمايت های دولتی و اهالی منطقه 
صورت پذيرفته است. در حالی كه در دو روستای كوهميتَگ 
و هولنچکان كوره ها به صورت ابتدايی خويش و روباز بوده 
كه سوخت آن هيزم و چوب درخت نخل است. نگارندگان 
معتقدند كوره های كوهميتَگ و هولنچکان ابتدايی تر و از 
اين شيوه  اين دو مركز است و حفظ  امتيازات سفالگری 
مزايای زيادی دارد از جمله، نمايش پخت سفالينه ها به شيوه 
پيش از تاريخ كه خود می تواند به جذب گردشگر كمك كند، 
همچنين فرصت مطالعاتی ويژه ای به پژوهشگران می دهد؛ 
زيرا سفالگری در اين مناطق بيش از آنکه با هدف اقتصادی 
انجام شود يك نمونه بسيار غنی از ارزش های مردم شناسی 

فرهنگی است.
ه( رنگ سفالينه ها در كلپورگان قرمز روشن است و در 
كوهميتَگ و هولنچکان قرمز تيره تر است. رنگ قرمز روشن تر 
در سفالينه های كلپورگان به خاطر حرارت زيادی است كه در 
كوره های پخت اين مركز داده می شود؛ چراكه هرقدر حرارت 
واردشده به سفالينه های حاوی اكسيد آهن بيشتر باشد رنگ 
آن روشن تر می شود؛ ولی در كوره های روباز كوهميتَگ و 
هولنچکان به نظر می رسد اين حرارت بيشتر از 650 درجه 
سانتی گراد نباشد؛ در صورتی كه حرارت كوره های هولنچکان 

تا 900 درجه سانتی گراد بالا می رود )تصوير 6(.

مطالعه شاخصه تطبيقی فرم سفالينه ها

سفالينه های كلپورگان، كوهميتَگ و هولنچکان دارای 
انواع گونه های متعددی است كه از لحاظ شکل و كاربرد با 
هم شباهت های زيادی دارند. تفاوت های جزئی نيز در آنها 
مشاهده می شود. قبل از پرداختن به اين شاخصه تطبيقی، 
ذكر اين نکته لازم و ضروری به نظر می رسد كه مفهوم فرم 

در اين پژوهش معادل شکل يا خطوط بيرونی اثر است؛ به 
عبارت ديگر فرم معادل شکل كلی اثر در نظر گرفته شده 
است و با فرم نقوش، يعنی خطوط پيرامونی كه كليت نقش 

را ايجاد می كند، متفاوت است.

1- شاخصه های ارتباط
الف( گونه های سفال سه مركز رايج سفالگری بلوچستان، 
كاربردی است و بيشتر سفالينه ها را ظروف كاربردی مانند 
قوری، ليوان، كاسه، بشقاب و  امثال آن تشکيل می دهد. اين 
مسئله به علت آن است كه بيشتر سفالينه های سه مركز 
سفالگری بر طبق نياز مخاطبان و مصرف كنندگان بومی توليد 
شده اند؛ از اين رو وجهه كاربردی  بسيار قدرتمندی دارند. 
»آمنه رئيسی« سفالگر روستای هولنچکان بيان می دارد كه 
در سفالينه های اين روستا هيچ چيز بی دليل ساخته نمی شود 
و برای هر سفالينه كاربردی تعريف شده است و همواره سعی 

می شود توليدات طبق سفارش مخاطب و نياز او باشد.12
ب( هر سه مركز توليداتی متناسب با آيين و اعتقادات 
مشتركشان دارند؛ زيرا هنرمند و سفالگر بلوچستان همواره 
در ساخت آثارش از آيين ها و اعتقاداتش تأثير می پذيرد. از 
اين رو برخی توليدات او در پاسخگويی به اين اعتقادات شکل 
می گيرد. به عنوان مثال »اسپند دودكن« يا »عود سوچ« يکی 
از پركاربردترين سفالينه های اين مناطق است؛ زيرا »بلوچ ها 
اعتقاد زيادی به چشم زخم و نظر دارند و برای مصون ماندن از 
چشم زخم، برای خود و فرزندان خود و حتی حيوانات و احشام 
خود، از ملّا يا مولوی دعای چشم زخم می گيرند و به بازوی 
خود و اطفال و يا به گردن حيوانات خود می بندند و اسپند 
نيز دود می كنند« )حسينی،1391: 41( اين كار بخشی از 
فرهنگ و اعتقادات قوم بلوچ است كه سفالگر بلوچ با آگاهی 

تصوير 6. كوره پخت در سفالينه. از راست به چپ، كلپورگان، هولنچگان، كوهميتگ  )نگارندگان، 1391(
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از اين فرهنگ و مطابق آن توليدات خود را همسو می كند.
ج( شکل سفالينه ها در هر سه مركز بيشتر دايره ای شکل 
است و ضخامتی بين نيم تا يك و نيم سانتی متر، بسته به 
كاربرد و اندازه آن دارد. هرچند سفالينه های رايج مناطق 
سفالگری بلوچستان با دست ساخته می شود اما سفالگر در 
ساخت آن نهايت دقت را دارد. از اين رو سفالينه ها بر اساس 

كاربرد و اندازه از ضخامت متفاوتی برخوردار هستند.
د( فرم سفالينه ها در هر سه مركز سفالگری شبيه به 
سفالينه های دوره پيش از تاريخ اين سرزمين است. البته از 
نظر شکل می توان شباهت هايی بين سفالينه های اين مناطق 
با سفالينه های دوره پيش از تاريخی گيلان و شمال ايران و 
همچنين جنوب ايران مشاهده نمود. سفالگران بلوچستان فرم 
و شکل سفالينه ها را نسل به نسل از اجدادشان آموخته اند. 
تأكيد بر اصالت فرم باعث شده است تا تغييرات عمده ای در 

فرم و شکل سفالينه ها صورت نگيرد.
ه( در هر سه مركز سفالگری، از فرم های حيوانی استفاده 
شده است كه تا حدود زيادی شبيه يکديگرند. طبيعت و 
اقليم بلوچستان همواره موردتوجه و الهام گيری سفالگر اين 
منطقه بوده است. همچنين توجه به فرم های حيوانی باعث 
شده تا حيواناتی چون شتر، پرنده، قوچ كوهی، ماهی و امثال 
با كاربرد  برای ساخت حجم هايی  آن دستمايه سفالگران 

اسباب بازی شود.
و( فرم دسته در ظروف و سفالينه های هر سه مركز سفالگری 
شبيه به هم و قابل تأمل است. در اين سفالينه ها دسته  در 
حين ساخت سفالينه و همراه با آن ساخته می شود؛ بنابراين 
استحکام بيشتری دارد. از آنجا كه سفالگران بلوچستان شيوه 
سفالگری گذشتگان و اجدادشان را به اجرا گذاشته اند؛ به 
نظر می رسد به كارگيری دسته در سفالينه ها با كيفيتی كه 
بيان شد، يادگار سفالينه های پيش از تاريخ باشد زيرا در 
سفالينه های دوره های پيش از تاريخ به كارگيری دسته به 

اين شيوه معمول بوده است.

2- شاخصه های هويتی
الف( در سفالينه های كلپورگان و كوهميتگ نسبت به 
روستای هولنچکان فرم های ايستاده بزرگ مانند خمره بيشتر 
توليد می شود. توليدات و گونه های مختلف آن در سفالينه های 
سه مركز سفالگری بسته به نياز و سفارش مصرف كنندگان 
شکل می گيرد، از اين رو توليداتی چون خمره و ظروف ايستاده 
در كلپورگان و كوهميتَگ بيشتر بر اساس سفارش ها است.

ب( از نظر كمی در كلپورگان نسبت به روستای كوهميتَگ 
و هولنچکان توليد سفال بيشتری صورت می پذيرد كه اين 

تکثر در تنوع سفالينه ها مؤثر بوده است؛ به عبارت ديگر 
محصولات كلپورگان نسبت به دو مركز ديگر از فرم های 
متنوع تری برخوردارند. اين تنوع در فرم و تعداد سفالينه ها 
بيشتر به علت فروش و سفارش بيشتر در روستای كلپورگان 
است. در بين دو مركز كوهميتَگ و هولنچکان، كوهميتگ به 
دليل سفارش بيشتر، از توليد بيشتر و متنوع تری برخوردار 
است؛ بنابراين كلپورگان بيش ترين و متنوع ترين مركز، و بعد 

از آن كوهميتگ و در نهايت هولنچکان قرار دارد.
ج( در سفالينه های روستای كوهميتَگ، در بخش حجم های 
حيوانی، از فرم ماهی استفاده می شود و در سفالگری هولنچکان 
فرم هايی چون اسب، شتر و قوچ يا بز كوهی بيشتر كاربرد 
دارد. اين در حالی است كه در كلپورگان بيشتر از فرم شتر 
استفاده می شود. فرم های حيوانی در سفالگری سه مركز از 
طبيعت و محيط بلوچستان الهام می گيرد. بر اين اساس 
قرارگيری روستای كوهميتَگ در هم جواری با رودخانه، بر 
انتخاب سفالگران از فرم ماهی در بازنمايی های حيوانی آنها 

مؤثر بوده است.

مطالعه شاخصه تطبيقی نقش سفالينه ها

نقوش در سفالينه های سه روستای كلپورگان، كوهميتَگ 
و هولنچکان به صورت هندسی، ساده، ابتدايی و با تركيب های 
قرينه و ساختاری مشابه يکديگر است. بهره گيری از فرهنگ، 
اعتقادات و باورهای مشترك در كنار تأثيرپذيری از يك سرزمين 
و طبيعت واحد باعث شده است تا نقوش اين سفالينه ها 
شباهت زيادی با يکديگر داشته باشد. »نمونه های بسياری 
از سازگاری و هماهنگی فرهنگ و هنر با طبيعت را می توان 
در سيستان و بلوچستان ديد. طرح، جنس  و رنگ پوشاك 
زنان و مردان سيستانی و بلوچ هماهنگی كاملی با طبيعت 
اطراف و محيط دارد. اين هماهنگی را در معماری، آرايش 
پلاس و سياه چادرها و هم چنين نقوش مورداستفاده در 
صنايع و هنرها نيز می توان ديد« )شه بخش، 1384: 141(.

1- شاخصه های ارتباط
بلوچستان  در  مركز سفالگری  نقوش سه  مبنای  الف( 
شکل های هندسی دايره، لوزی و مثلث است. چراكه سفالگران 
و هنرمندان سنتی بلوچ  بيان انتزاعی را برای نقوششان 
برگزيده اند؛ از اين رو قالب هندسی برای اين بيان مناسب تر 
است )تصوير 7(. سفالگر بلوچ با اعتقادی برگرفته از سنت های 
كهن و با رعايت احترام به قوانين طبيعت پيرامونش، نقوش را 
از طبيعتی كه در آن زندگی می كند انتخاب كرده و در جهت 
ارائه معنا و مفهومی كه در ذهن داشته به نقش اندازی بر روی 
سفالينه هايش پرداخته است. به قول يونگ »انسان با گرايش 
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طبيعی كه به آفرينش نمادها دارد به گونه ای ناخودآگاه اشياء 
و يا اشکال را تغيير می دهد« )يونگ، 1384: 131(.

ب( به كارگيری خط در نقوش سفالينه های سه مركز 
سفالگری به فراوانی به چشم می خورد. خط به عنوان اصلی ترين 
و سيال ترين عنصر بصری در ارتباط با مفاهيم ذهنی سفالگران 
بلوچ به كار گرفته می شود. استفاده از خطوط افقی و ساختارهای 
افقی نقوش در سفالينه های سه مركز قابل تأمل است. هم چنين 
در مورد خط افقی حالت تأنيث و زنانگی آن قابل تأمل است 
)آيت الهی، 1390: 66(. در هنرهای بصری به طور كلی 
»خط را دارای توان و انرژی بسيار می دانند، هرگز ايستا و 
ساكن نيست و هميشه  پرتحرك است، همچنين خط را ابزار 
پراهميتی می دانند كه برای تجسم بخشيدن به ايده های 
ذهنی هنرمند به كار می رود و وسيله ای است برای نشان 
دادن صوری كه هنوز در دنيای واقعيت وجود ندارد و فقط 

در خيال انسان است« )دانديس،1380: 74(.
و  تقارن  حركت،  ريتم،  چون  بصری  كيفيت های  ج( 
تناسبات در نقوش سفالينه های هر سه مركز ديده می شود. 
هنرمندان سنتی و سفالگران بلوچ بيشتر تمايل به قرينه سازی، 
تركيب بندی های منسجم و ساختار منظم دارند كه خود يکی 

از ويژگی های هنرهای سنتی است.
نوعی  به  سفالگری  مركز  سه  سفالينه های  نقوش  د( 
شبيه نقوش به كاررفته در ساير هنرهای بلوچ است. احتمالاً 
به كارگيری نقوش در هنرهای مختلف بلوچ به واسطه بيان 
نمادين اين نقوش است كه زبان مشتركی دارد. از اين رو 
در هنرهای مختلف آنان به نوعی تکرار می شود، همچنين 
احتمال می رود اين هنرها توليدكنندگان مشترك داشته 
باشند، لذا نقوش شبيه به هم دارند. »نورملك صالحی« 
سفالگر روستای كوهميتگ نقوش سفالينه های اين روستا 
را شبيه به نقوش سوزن دوزی اين منطقه می داند و از تشابه 

آرايه های به كار رفته در اين دو هنر و گاه ساير هنرها مانند 
دست بافته ها می گويد؛ چراكه خودش به كار سوزن دوزی نيز 
مشغول است.13 خانم »آسيه دهواری« سفالگر كلپورگانی 
نيز نظری مشابه دارد و از ارتباط نقوش به كار رفته در 
سفالينه های اين منطقه با ساير هنرهای بلوچ می گويد و 
نوع مواد به كار گرفته شده و شيوه متفاوت ساخت در اين 

هنرها را دليلی بر تفاوت های جزئی نقوش می داند.14
ه( ريزنقش بودن و پركار بودن نقوش از جمله ويژگی های 
مشترك سه مركز سفالگری است و نقش اندازی در هر سه مركز 
توسط زنان صورت می گيرد. به نظر می رسد ريزنقش بودن 
نقوش به واسطه حضور زنان در نقش اندازی و روحيه زنانه آنان 
است؛ از سويی هنر بلوچ ريزنقش بودن را می پسندد، اين كار 
در سوزن دوزی و ساير هنرهای بلوچ هم قابل مشاهده است.

و( سرعت در نقش اندازی از جمله ويژگی های مشترك 
سفالينه های سه مركز است. سرعت در نقش اندازی سفالينه ها 
ويژگی سفالگران سنتی ايران است و سه مركز سفالگری نيز 

از اين قاعده مستثنا نيستند.

2- شاخصه های هويت
الف( در سفالينه های كلپورگان نقوش با مبنای دايره و 
مثلث بيشتر به كار گرفته می شود. اين نقوش  كه به نظر 
می رسد مبتنی بر ويژگی ها و روان زنانه هنرمند و در ارتباط با 
طبيعت بلوچستان است در سفالينه های كلپورگان نسبت به 
ساير مراكز سفالگری فراوانی دارد. همچنين استفاده از ساختار 
چليپايی به ترتيب در نقوش سفال كلپورگان و كوهميتگ 
بيش ترين كاربرد را دارد و در سفالينه های هولنچکان كمتر 
استفاده شده است. »نقش چليپا به اندازه تاريخ انسان قدمت 
دارد، چليپاها نشانه های آفتاب، چهارسوی جهان، صلح و 
برابری همه مردم هستند« )حصوری، 1389: 11(. به احتمال 
زياد، اين نقش در سفالينه های اين مناطق تداعی خورشيد را 

 تصوير 7. سمت راست، طبيعت هولنچکان. وسط، نقش انتزاعی شده درخت نخل. سمت چپ، نقش انتزاع شده بر روی سفال  )نگارندگان، 1391(
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دارد، چراكه حضور خورشيد در اين سرزمين چشمگير است.
ب( در سفالينه های كوهميتَگ غلبه نقوش با شکل های 
مثلثی، لوزی و خطوط شکسته زاويه دار است. نقوش سفال 
كوهميتَگ برگرفته از اعتقادات و باورهای بلوچ و طبيعت 
بلوچستان است، از اين رو ساختار مثلثی شکل و خطوط 
زاويه دار كه دارای بيانی نمادين است، بيشتر كاربرد دارد. 
در مورد مثلث و مشتقات آن مانند لوزی بايد عنوان كنيم 
»يك نقش مايه بين النهرينی است كه به احتمال قوی معنای 
طلسمی برای دور نگاه داشتن چشم بد بوده است« )هال، 
1380: 16(. استفاده از اين شکل هندسی می تواند بر دفع 
نيروی شر و چشم بد در ميان قوم بلوچ دلالت داشته باشد؛ 
چراكه »در سرزمين او تمام مظاهر طبيعی بر ضد او قيام 
كرده اند« )كسرائيان، 1380: 6(. همه اين موارد بر تأثيرگذاری 
باورها و عقايد در هنر بلوچ به خصوص نقوش سفالينه های 

كلپورگان صحه می گذارد.
ج( در سفالينه های روستای هولنچکان غلبه نقش با خطوط 

زاويه دار و منحنی است و كمتر از شکل های هندسی مثلث 
و لوزی استفاده می شود، اما از نقش دايره استفاده می شود. 
سرعت نقش اندازی در سفالينه های هولنچکان نسبت به دو 
مركز سفالگری ديگر بلوچستان بيشتر است؛ از اين رو به 
نظر می رسد سفالگران هولنچکان خطوط مختلف را برای 

نقش اندازی ترجيح می دهند.
د( نقوش سفالينه های كلپورگان پركارتر از دو منطقه ديگر 
است و نقوش سفالينه های كوهميتگ و هولنچکان ابتدايی تر 

و آزادانه تر اجرا می شود.
ه( تنها فرم حيوانی به كار رفته در نقوش سفالينه ها در 
كلپورگان نقش بالوك به معنای پروانه است كه به صورت 
انتزاعی به كار گرفته می شود. »بالوك« به معنای پروانه، 
ساختاری برگرفته از خطوط زاويه دار شکسته و لوزی است. 
در بيان مفاهيم اين نقش تعابير و تفاسير سفالگران كلپورگان 
قابل تأمل است. سفالگر كلپورگان از »بالوك« به »ملّااوك« 

ياد می كند15. )جدول 3(

وجوه هويتی )تمايزات(وجوه ارتباطی )اشتراكات(مراكز سفالگریانواع ويژگیرديف

ساخت1

كلپورگان

تأمين خاك و مواد اوليه بوم آورد؛ عمل آوری 
خاك؛ روش ساخت؛ ابزاراوليه؛ رنگ سفالينه ها 
قبل و پس از پخت؛ نقش اندازی روی سفال.

در كلپورگان و هولنچکان تنها زنان در كار ساخت هستند 
ولی در كوهميتَگ مردان هم سفالگری می كنند. رنگ 
نقوش در كلپورگان سياه و در هولنچکان و كوهميتگ 
قرمز قهوه ای است. زيركار ساخت در كلپورگان و 
كوهميتَگ سفالی ولی در هولنچکان سنگی است. 
كوره در كلپورگان در فضايی سربسته و در هولنچکان 
و كوهميتگ روباز است. رنگ سفالينه ها در كلپورگان 
قرمز روشن و در هولنچکان و كوهميتگ قرمز تيره است.

كوهميتَگ

هولنچکان

فرم2

كلپورگان
كاربردی بودن سفالينه ها؛ كاركرد آئينی برخی 
سفالينه ها؛ شکل دايره ای سفالينه ها؛ شباهت 
فرم سفالينه ها به دوره های گذشته؛ وجود 
فرم حيوانی در حجم های سه مركز؛ فرم 

دسته مشترك.

در كلپورگان و كوهميتگ فرم های ايستاده بيشتر است. 
توليد سفالينه ها در كلپورگان بيشتر است. برخلاف 
هولنچکان و كلپورگان، در سفالينه های هولنچکان 

فرم ماهی ديده می شود.

كوهميتَگ

هولنچکان

نقش3

مبنا بودن اشکال هندسی دايره، مثلث و كلپورگان
لوزی در نقوش؛ به كارگيری خط؛ مشاهده 
كيفيت های بصری ريتم، حركت، تقارن و 
تناسب؛ شباهت نقوش سفالينه ها به نقوش 
ساير هنرها؛ ريزكار بودن نقوش؛ سرعت در 

نقش اندازی

در كلپورگان، نقوش دايره، مثلث و لوزی غالب است. 
در كوهميتگ، نقوش مثلث، لوزی و خطوط شکسته 
غالب است. در هولنچکان، خطوط شکسته زاويه دار 

غالب است.

كوهميتَگ

هولنچکان

 )نگارندگان(

جدول 3. تطبيق سفالگری در سه روستای كلپورگان، كوهميتَگ و هولنچَکان
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نتيجه گيری

تطبيق و تحليل سفالينه های سه مركز سفالگری در بلوچستان ايران نشان می دهد ميان توليدات سفالی اين 
مراكز ارتباط نزديکی برقرار است. از اين رو در جهت پاسخ به سؤال مطرح شده كه چه ارتباطی بين مراكز سفالگری 
بلوچستان شامل »كلپورگان«، »كوهميتگ« و »هولنچکان« وجود دارد، نگارندگان به اين نتيجه رسيدند كه 
ارتباط ميان سفالينه های مناطق روستايی بلوچستان حوزه ساخت، فرم و نقش اندازی و همچنين حوزه معنا را 
در برمی گيرد و اگرچه در بعضی موارد تمايزاتی را نيز شامل می شود اما وجوه اشتراك متعدد منجر به ارتباط 
ميان سفالينه های مراكز سفالگری بلوچستان يعنی كلپورگان، هولنچکان و كوهميتگ شده است. به نوعی وجوه 
ارتباطی ذكرشده نشان گر تأثيرپذيری اين توليدات از فرهنگ، باور و اعتقادات قوم بلوچ در كنار طبيعت بلوچستان 
است. به طور كلی سفالينه های سه مركز سفالگری شاخصه های مشترك و تکرارشونده دارند كه در كنار يکديگر 

شيوه ای مشخص و قابل ارائه برای سفالگری بلوچستان رقم زده است.
همچنين در جهت دست يابی به شاخصه های سفالگری بومی و فعال مناطق روستايی بلوچستان، پس از تطبيق و 
تحليل سفالينه های اين سه روستا در بلوچستان ايران می توان به اين جمع بندی رسيد كه سفال اين سه منطقه به 
دليل تشابهات فراوان در مؤلفه های ساختاری )شيوه ساخت، فرم و نقش( دارای ارتباطات ساختاری و زمينه ای است 

كه با وجود تمايزات در مؤلفه های ساختاری می توان به هويت مستقل سفال هر منطقه در كنار روابط اشاره نمود.
در ساخت سفالينه های سه مركز غلبه شيوه سنتی و ابتدايی سفالگری اين سرزمين مشهود است و سفالگران 
خود را مقيد به رعايت اصول سنتی ساخت می دانند. رنگ قرمز بدنه ها پس از پخت سفالينه های اين مناطق و 
عدم استفاده از لعاب، سفالينه های سه مركز را شاخص كرده است. فرم های حيوانی متأثر از طبيعت بلوچستان 
در هر سه مركز سفالگری دستمايه ای برای ساخت اسباب بازی سفالی شده است. در »كلپورگان« بهره گيری از 
فرم شتر، در »كوهميتگ« بهره گيری از بزكوهی و در سفالينه های »هولنچکان« حيوانی چون اسب بيش ترين 
كاربرد را در توليد اسباب بازی سفالی دارد كه اين مسئله متأثر از محيط و طبيعتی است كه سفالگر در آن زندگی 
می كند. نقش اندازی سفالينه های سه مركز نيز به صورت انتزاعی و با بهره گيری از اشکال هندسی برای بيان 
ذهنيات هنرمند است كه در اين بخش تأثير باورها و اعتقادات هنرمند و طبيعت بلوچستان بر نوع انتخاب نقوش 
تعيين كننده است. در اين ميان تنها نقش حيوانی به كار رفته را در سفالينه های كلپورگان می توان مشاهده كرد. 
نقش اندازی در سفالينه های كلپورگان و كوهميتگ به ترتيب منسجم تر و دارای نظم بصری بيشتر است، ولی در 

سفالينه های هولنچکان نقش اندازی بر سفالينه ها آزادانه تر و رهاتر است.
كوره پخت در كوهميتگ و هولنچکان روباز و به صورت كاملًا ابتدايی و سنتی است ولی در كلپورگان كوره، 
منطبق با شرايط روز تغيير كرده است. همچنين در هر سه مركز سفالگری، زنان نقش پررنگی در توليد دارند 
و تنها در روستای كوهميتگ در كنار زنان و دختران شاهد مردان سفالگر نيز هستيم. اكثر توليدات سفالی سه 
مركز به صورت كاربردی و در جهت تأمين نياز مردم منطقه است. استفاده از مواد اوليه بوم آورد در ساخت آثار 
و انطباق توليدات با فرهنگ و آيين قوم بلوچ يکی از بومی ترين هنرهای اين سرزمين را رقم زده است و از اين 

رو بر كاركرد هويتی اين توليدات نيز می توان صحه گذاشت.

پی نوشت
 بمپور در دشتی نسبتاً وسيع واقع  شده است. از مشرق به ايرانشهر، از جنوب به لاشار، از شمال به دامن و بزمان و از مغرب به . 1

كوير لوت محدود است )حسينی، 1391: 42(.
2. Khurab

دامين در كنار رودخانه  كاروان در 15 كيلومتری شمال ايرانشهر واقع  شده است. خوراب نيز در كناره جنوبی رود بمپور و در . 3
مشرق اين بخش واقع شده است )همان:171(.
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4. Dih-I Gadi
5. Kulli- Mahi, Shah Tump

شهرستان سراوان يکی از حاصلخيزترين شهرهای استان سيستان و بلوچستان است كه دارای جاذبه های تاريخی و طبيعی . 6
فراوانی است )دهواری، 1384: 10(

در سال 1382 سفالگری روستای كلپورگان با حمايت های دولتی به عنوان موزه زنده سفالگری با شماره 6472 در فهرست . 7
آثار ملی كشور ثبت شد.

عبدالسلام بزرگ زاده، سوچکی يا اسپند دودكن را نمونه ای از اين تغيير كاربری در سفالينه های كلپورگان می داند كه احتمال . 8
می رود در قبل از اسلام از آن برای نگهداری خاكستر مردگان استفاده می شده است )مصاحبه محمد صديق دهواری با عبدالسلام 

بزرگ زاده، مديركل سابق ميراث فرهنگی سيستان و بلوچستان،1391، متن تصويری مصاحبه در اختيار نگارندگان است(.
مصاحبه نگارندگان با عبدالرحمن ناصری نژاد فرزند لال محمد قمبارزاده، روستای كوهميتگ )تاريخ مصاحبه 7 آذرماه 1392(.. 9

مصاحبه نگارندگان با عبدالله دهقانی فجر، روستای كوهميتگ، كارگاه سفالگری )تاريخ مصاحبه 8 آذرماه 1392(.. 10
در فرهنگ عاميانه بلوچ، تکِوك نام يکی از نقش های سفالينه های بلوچ به معنی نقطه است كه بر روی رنگ قرمز سفالينه ها . 11

می نشيند و اين رنگ در ساير هنرهايشان مانند سوزن دوزی نيز به كار گرفته می شود. سفالگران كلپورگان معتقدند اين رنگ 
هويت خود را از آتش گرفته كه بی ارتباط با رنگ قرمز سفال هايشان نيست. )مصاحبه نگارندگان با محمد صديق دهواری، 

پژوهش گر و رئيس ميراث فرهنگی سراوان، در محل موزه زنده سفالگری كلپورگان، تاريخ مصاحبه خردادماه 1391(.
مصاحبه نگارندگان با خانم آمنه رئيسی سفالگر روستای هولنچکان، در محل كارگاه سفالگری روستای كلپورگان )تاريخ . 12

مصاحبه 15 آذرماه 1392(.
مصاحبه نگارندگان با نورملك صالحی سفالگر روستای كوهميتگ، در محل خانه سفالگری كوهميتگ )تاريخ مصاحبه 12 . 13

آذرماه 1392(.
مصاحبه نگارندگان با آسيه دهواری سفالگر روستای كلپورگان، در محل خانه سفالگری كوهميتگ )تاريخ مصاحبه 10 تيرماه 1392(.. 14
خانم گل بی بی دهواری سفالگر كلپورگان از بالوك به ملااوك به معنای آدم خوب، نور خدا، روحانی و دارای احترام ياد می كند . 15

كه در فرهنگ بلوچ دارای قداست است. )مصاحبه نگارندگان با گل بی بی دهواری، موزه زنده سفالگری روستای كلپورگان، 
)تاريخ مصاحبه تيرماه 1391((.

منابع و مآخذ

ادِانديس، دونيس. )1380(. مبادی سواد بصری. مسعود سپهر )مترجم(، تهران: سروش.- 
آيت الهی، حبيب الله. )1390(. مبانی نظری هنرهای تجسمی. تهران: سمت.- 
حسينی، عدنان. )1391(. نگاهی به سيمای فرهنگی وگردشگری شهرستان سرباز. بي جا: اداره ميراث فرهنگی، - 

صنايع دستی و گردشگری سرباز.
حصوري، علی. )1389(. مبانی طراحی سنتی در ايران. تهران: چشمه.- 
دهواری، محمدصديق. )1384(. سراوان: شكوه گذشته. تهران: انديشه خلاق.- 

_________________ )1391(. مصاحبه منتشر نشده با عبدالسلام بزرگ زاده با موضوع سفالگری، شهرستان زاهدان. -
سرلك، سيامك. )1386(. گزارش باستان شناسی كاوش نخل ابراهيمی ميناب و تم مارون رودان. منتشر نشده.- 
سيدسجادی، سيدمنصور. )1374(. باستان شناسی وتاريخ بلوچستان. تهران: سازمان ميراث فرهنگی.- 
شه بخش، محمدسعيد. )1384(. نقوش تزيينی بلوچ. كتاب ماه هنر، )89(.- 
شيرانی، مينا. )1391(. بررسی انسان شناختی نقوش سفال كلپورگان. پايان نامه چاپ نشده كارشناسی ارشد رشته - 

هنر اسلامی. دانشگاه هنر اصفهان.
عظيم پور، فاطمه. )1382(. كلپورگان. طرح پژوهشی. تهران: سازمان ميراث فرهنگی كشور معاونت معرفی و آموزش.- 
كسرائيان، نصرالله. )1380(. بلوچستان. تهران: آگاه.- 
گلاك، جی. )1355(. سيری در صنايع دستی ايران. تهران: بانك ملی.- 
مهرپويا، جمشيد. )1368(. شناخت هنرهای سنتی. هنر، )17(.- 
نظری، امير. )1391(. نشانه شناسي سفال معاصركلپورگان و ساخت سراميک های كاربردی به روش خاتم پايان نامه - 

چاپ نشده كارشناسی ارشد رشته صنايع دستی. دانشگاه هنر اصفهان.



17

هنر
ش 

وه
 پژ

جي
روي

- ت
می 

 عل
مه

لنا
فص

دو 
13

96
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

م، پ
ده

هار
 چ

اره
شم

م، 
هفت

ل 
سا

_________________ ؛ زكريايی كرمانی، ايمان و شفيعی، مهرنوش. )تيرماه 1391(. مصاحبه منتشر نشده با گل - 
بی بی دهواری با موضوع سفالگری، روستای كلپورگان.

_________________ ؛ زكريايی كرمانی، ايمان و شفيعی، مهرنوش. )آذرماه 1392(. مصاحبه منتشر نشده با نورملك  -
صالحی، با موضوع سفالگری، روستای كوهميتگ.

_________________ ؛ زكريايی كرمانی، ايمان و شفيعی، مهرنوش. )تيرماه 1392(. مصاحبه منتشر نشده با آسيه  -
دهواری با موضوع سفالگری، روستای كلپورگان.

_________________ ؛ زكريايی كرمانی، ايمان و شفيعی، مهرنوش. )آذرماه 1392(. مصاحبه منتشر نشده با خانم  -
آمنه رئيسی با موضوع سفالگری، روستای هولنچکان.

_________________ ؛ زكريايی كرمانی، ايمان و شفيعی، مهرنوش. )خرداد 1392(. مصاحبه منتشر نشده با محمد  -
صديق دهواری، پژوهش گر و رئيس ميراث فرهنگی با موضوع سفالگری، شهرستان سراوان.

_________________ ؛ زكريايی كرمانی، ايمان و شفيعی، مهرنوش. )آذرماه 1392(. مصاحبه منتشر نشده با عبدالله  -
دهقانی فجر. با موضوع سفالگری، روستای كوهميتگ.

_________________ ؛ زكريايی كرمانی، ايمان و شفيعی، مهرنوش. )آذرماه 1391(. مصاحبه منتشر نشده با  -
عبدالرحمن ناصری نژاد فرزند لال محمد قمبارزاده. با موضوع سفالگری، روستای كوهميتگ.

وندن برگ، لوئی. )1387(. باستان شناسی ايران باستان. عيسی بهنام )مترجم(، تهران: دانشگاه تهران.- 
هال، جيمز. )1380(. فرهنگ نگاره  ای نمادها. رقيه بهزادی )مترجم(، تهران: فرهنگ معاصر.- 
يونگ، كارل گوستاو. )1384(. انسان و سمبل هايش.  محمود سلطانيه )مترجم(، تهران: ديبا.- 

 - Castell, M. (1998). The Rise of the Network Society. Oxford: Basil Blackwell.
 - Sorainen, E. (2006). Living Museum as Supporter of Female Traditional Potters in an Iranian 

Village.  Unpublished Ph.D. thesis in Helsinki University of Finland.
 - Spivak, G. (1993). Foundations and Cultural Studies. In Questioning Foundations: Truth, 

Subjectivity, culture. Hugh Silverman (Ed.), London: Routledge.



1

Received: 2017/01/02
Accepted: 2017/05/14

Pa
zh

uh
es

h-
e 

H
on

ar
 (B

ia
nn

ua
l)

Vo
l.7

.N
o.

14
 F

al
l &

 W
in

te
r 2

01
8

Abstract
Pottery in Baluchistan, Iran as a large part of Sistan- Baluchistan is historically rich. 

Nowadays, this valuable and native art are being performed as traditional method in 
certain villages and pottery center in the region. This paper which is a harmonistic study 
of pottery in places such as villages”Kalporegan”,”Kohmytag” and “Holanchakan” 
Baluchistan, proceeds with the similar , different and important characteristics of the 
country’s ceramics pottery. Aiming at identifying features, the study is also to find out the 
possible existing similarities and differences of their art, and to explore the domain by 
which one can strengthen values of their identity, considering the cultural communication 
among these centers. So, an attempt is made to answer the following questions: what is 
the relation between Baluchistan’s pottery centers? What are the main characteristics of 
native and active pottery of this region? The present study, using collected information 
field method and library studies through a descriptive- analytical and a comparative 
approach, evaluates and compares these three pottery-producing regions in Baluchistan 
province. The investigation ultimately drew this conclusion that there is an accommodation 
between potteries of Baluchistan pottery centers; such as the similarities in the domain 
construction and forms of designing that come from culture and common geography 
of Baloch nation. Also there exists a distinction between potters which is due to their 
individual differences and natural situation of this center. Therefore, pottery in these three 
regions has got something to do with form and content, besides its unique features of 
identity.

Key words: Pottery, Pottery in Baluchistan Iran ,  Kalporegan, Kohmytag, Holanchakan
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